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ارتــش رجــوی از ســه ضعف اساســی نابــاوری بــه اهداف 
خــود، ســازمان گریــزی و هرج ومــرج طلبی رنــج می‌برد. 
در نتیجــه خیزش مــردم ایــران و برتری مطلــق فرزندان 
ملــت درجریــان حمله ارتــش منافقین در پایــان جنگ و 
در میدان عمل، پیروزی غرورآفرین دیگری را که شایسته 
مــردم ایــران بود به آنــان ارزانی داشــته و کتــاب جنگ 8 

ساله را با پیروزی بزرگ دیگری به پایان برد.
ëëهمپیمانی با دشمن اشغالگر

منافقیــن از خــرداد ۱۳۶۳ و بنــا بــه تصمیــم مســعود 
رجوی سرکرده این گروه در عراق مستقر شدند. ورود آنان 
بــه عــراق انتقادهــای زیادی را حتــی در میان اپوزیســیون 
اســتقرار  پــس ‌از  امــا رجــوی  خــارج نشــین برانگیخــت، 
نیروهایــش درعــراق، بــه زمینــه چینــی جنگ مســلحانه 
جدی با جمهوری اســامی ایران پرداخت و این اقدامات 
را، توجیه حضور خود درعراق اعلام کرد. انتقال نیروهای 
گــروه رجــوی به عراق، از ســال ۱۳۶۳ تا یک ســال بعد به 
‌طــول انجامیــد و ایــن نیروهــا پــس ‌از آموزش‌هــای اولیه 
آمــاده اقدامــات نظامی شــدند. بــر اســاس اطلاعاتی که 
از ســوی منابع نظامی منتشــر شــده، از اواخر ســال ۱۳۶۴ 
تــا اوایل ســال ۱۳۶۶ این گــروه ۱۰۴ مورد اقــدام نظامی – 
اغلــب ایذایی - علیه مواضــع نیروهای ایــران انجام داد. 
اواخر خرداد ۱۳۶۶، منافقین تشــکیل »ارتش آزادیبخش 
ملــی« را اعــام و از ایــن زمــان تحــرکات نظامــی آنــان 
گســترش بیشــتری یافت، به‌طوری که طی چهار ماه پس 
از تشــکیل این ارتش، ۸۴ عملیات کوچک و بزرگ توسط 

آنها علیه مواضع رزمندگان صورت پذیرفت.
بــا پذیــرش قطعنامــه 598 از ســوی ایــران، صــدام و 
رجوی با تصور ضعف توان دفاعی کشــور، استراتژی بقای 
بر اراده جنگی و تداوم عملیات آفندی را پیش گرفته و به 
تــدارک حمله پرداختند. از ایــن‌رو بلافاصله بعد از اعلام 
پذیرش قطعنامه از سوی مسئولان کشورمان، جلسه‌ای با 
حضور صدام ، دیکتاتورعراق و مســعود رجوی و چند نفر 
از ژنرال‌های ارتش عراق در کاخ ریاســت جمهوری بغداد 

برگزارشد تا طرح عملیاتی مشترک را پی‌ریزی کنند. 
در ایــن طرح پیش‌بینی شــده بــود، نیروهای ســازمان 
مجاهدیــن بــا حمایت ارتش عــراق از خانقین به ســمت 
تهران حرکت کنند و ظرف 48 ســاعت با پشــتیبانی عراق 
قدرت را در ایران به‌دســت آورند. در این جلسه رجوی به 
صــدام می‌گوید:»مطمئن باشــید من ظرف چند ســاعت 
وارد همــدان در 250 کیلومتری مرز خواهم شــد!« صدام 
هم با ابراز رضایت از این اطمینان و با آشکار کردن انگیزه 
خود پاســخ می‌دهد:»شــاید این یک فرصت طلایی برای 

نابودی رژیم فعلی ایران باشد«.
براین اســاس رجــوی عملیات »فــروغ جاویدان« را که 
از پیش طراحی و بنا بود همان ســال در ســالگرد جنگ به 
اجــرا درآید جلو انداختــه و نیروهایش را از سراســر اروپا و 
امریکا جهت حضور در این عملیات فرا می خواند. هدف 
از ایــن عملیــات تســخیر تهران و ســاقط کــردن حکومت 
ایــران اعلام می‌شــود. مســعود رجوی در شــب عملیات، 
پیش‌بینــی کرد که نیروهای ســازمان مجاهدین ظرف ۴۸ 

ساعت به تهران خواهند رسید.
ëë نمایشنامه توهمات جنگی در اشرف

وی قبــل از آغــاز عملیــات با هــدف روحیه بخشــی به 
نیروهایش برنامه‌ای  را در قرارگاه اشــرف ترتیب می‌دهد 

که تا پاســی از شــب ادامــه می‌یابد. در این مراســم رجوی 
با شــگردهای روانشــناختی پس از نیم ســاعت ســخنرانی 
ناگهــان ســخنان خود را قطــع و به‌گونه‌ای کــه درمخاطب 
اثرگذار باشد، می‌گوید: »ما کارهای بزرگی در پیش داریم. 
مگــر نگفته بودیم کــه »اول مهران بعــداً تهران«؟ حضار 
که به هیجان آمده‌اند، شعار می‌دهند»امروز مهران، فردا 
تهران« در همین زمان دو نفر نقشــه‌ای بــزرگ از ایران را 

روی سن می آورند. 
آنــگاه رجــوی مقابل نقشــه ایســتاده و این‌گونــه ادامه 
می‌دهد:  » دیگر وقت آن رسیده که به ایران برویم. طرح 
عملیات بزرگی را کشــیده‌ایم کــه در نهایت منجر به فتح 
تهــران و ســقوط رژیــم می‌شــود، دراین عملیــات احتیاج 
بــه ماکــت و کالک منطقــه‌ای نداریم، چون قرار اســت به 
تهــران برویــم.... از این جهــت گفتیم خود نقشــه ایران را 
بیاورند، )و در حالی که با چوب دستی مسیر قصرشیرین، 
کرمانشاه، همدان وتهران را نشان می‌‌داد، ادامه می‌دهد( 
بایســتی هماننــد شــهاب بــه تهــران برویــم. از لحظه‌هــا، 
حتــی کوچکترین لحظه‌ها باید اســتفاده کــرد، نباید هیچ 
لحظه‌ای را از دســت بدهیم زیرا در این عملیات لحظه‌ها 
تعییــن کننــده و سرنوشــت ســازند.... ایــن عملیــات باید 
ظــرف 2 الــی 3 روز انجــام شــود چــون فقط اگــر عملیات 
بــا این ســرعت انجام شــود رژیم فرصت بســیج نیرو پیدا 
نخواهــد کرد؛ اصلًا به فکرش هم نمی‌رســد که ما بتوانیم 
در عرض این مدت به تهران برســیم و احتمالًا نمی‌تواند 

هیچ عکس‌العمل مؤثری انجام دهد....« 
رجوی در توجیه ایــن طرح محیرالعقول خود می‌گوید: 
»پــس ‌از عملیــات قبلــی کــه مهــران بــود بــا فرماندهــان 
نشســتیم و به جمع‌بندی و بررســی پرداختیم که عملیات 
بعدی چه باشد؟ پس از بحث و بررسی‌های زیاد دیدیم که 
همیشــه در عملیات‌ها به‌صورت تصاعدی عمل کرده‌اید، 
یعنی وســعت هر عملیات تان از قبلی بیشــتر بوده است ـ 
عملیــات آفتاب از عملیات پیرانشــهر وســیع‌تر و عملیات 
مهران از عملیات آفتاب ـ حالا باید این عملیات هم نسبت 
به چلچراغ تفاوت کیفی داشــته باشد. بنابراین فکر کردیم 
کــه در عملیات بعــدی ـ هر چه که باید باشــد ـ حداقل این 
است که باید یک مرکز استان را بگیریم. در این صورت مگر 
ما دیوانه‌ایم که پس از گرفتن مرکز اســتان آن را ول کنیم و 
برگردیــم؟ خوب، یا همان جا می‌‌مانیم، یا به طرف تهران 
حرکــت می‌کنیــم. ولی بــاز در مقایســه با کار قبلــی دیدیم 
اســتان خیلی کم و کوچک اســت و )با لحــن طنز‌آلود( آخر 
شــما دیگر بچه نیســتید که برویــد یک شــهر را بگیرید! اگر 
بخواهیــد وســیع‌تر از عملیات‌هــای قبلی عمــل کنید هیچ 
راهــی غیر از فتح تهران ندارید! جمعیت حاضر در ســالن 
یــک باردیگــر به هیجان آمده و شــعار »امروز تهــران، فردا 

مهران« را سرمی دهد.« 
ســرکرده منافقین در ادامه سخنانش ضمن اعتراف به 
حمایــت ارتش عراق واضمحلال ســازمان می‌گوید:»البته 
یــک عــده می‌گفتنــد برویــم اهــواز را بگیریــم و یک ســری 
می‌گفتنــد برویــم کرمانشــاه را بگیریــم. مــا نشســتیم فکــر 
کردیــم و دیدیم بایــد از طریق کرمانشــاه برویم تــا تهران، 
زیــرا اولًا تــا حــدودی وضــع و شــرایط مســیری کــه انتخاب 
کرده‌ایم نســبت به قبل مناسب‌تر و بهتر است، چون عراق 
تا قصرشیرین و سرپل ذهاب پیش رفته است و نیاز به خط 

شکنی نداریم و به راحتی می‌توانیم تا کرمانشاه برویم. 

ثانیــاً نزدیک‌ترین نقطه مرزی برای رســیدن به تهران 
کرمانشــاه است. از آن به بعد بر اســاس تقسیمات انجام 
شده ۴۸ ساعته به تهران خواهیم رسید. البته اگر موقعیت 
سیاســی مثل قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از طرف 
ایران پیش نمی‌آمد، شــاید فقط در همان جا )کرمانشاه( 
عمل می‌کردیم ولی حالا ایران خیلی ضعیف شده است 
و ما یک راســت می‌رویم تهران را می‌گیریم..... تصمیمی 
که ما گرفتیم تصمیم بســیار حســاس و مشــکلی بود و ما 
چــاره‌ای جز عمل نداریم و اگــر الان اقدام نکنیم فرصت 
از دســت خواهد رفت. زیرا بعد از اینکه بین ایران و عراق 
صلح شــود ما در اینجا قفل می‌شــویم و دیگر نمی‌توانیم 
کاری انجــام دهیــم و از لحــاظ سیاســی تبدیــل به فســیل 
می‌شــویم. پس بایستی آخرین تلاش خودمان را بکنیم و 
یک بار دیگر کل ســازمان را به صحنه بفرستیم و مطمئن 
هســتیم که پیروزیم...« )اسناد مربوط به عملیات مرصاد 

منتشره از سوی مرکز اسناد وانتشارات سپاه پاسداران(
ســرکرده فرقــه رجــوی با ایــن نمایــش و بــا برانگیختن 
احساس وهیجان در نیروهای خود، عرصه عقل و منطق را 
به‌طور کامل مسدود و رقابت را به میدان جنگ و خشونت 

می‌کشــاند و درهمــکاری آشــکاری با دشــمن بعثــی و قرار 
گرفتــن در طول اهــداف تجاوزکارانه دیکتاتــور بغداد علیه 
منافع ملی، افســار خود و گروهش را کاملًا به‌دست دشمن 
سپرده و دست به خون پیر وجوان و زن ومرد بی‌گناه آلوده 
می‌آلاید. اینکه مســعود رجوی و گروهــش که زمانی داعیه 
نجــات کشــور و مجاهــدت در راه مــردم ایــران را داشــتند 
چگونه به راه ذلت و خیانت کشــیده شــدند؟ ســؤالی است 
که پاســخ آن در روانشناســی شــخصیت رجوی و تابو‌سازی 
تشــکیلات نهفته اســت. رجوی به تصریح افراد بسیاری که 
با او از نزدیک آشــنایی دارند فردی دارای کیش شخصیت 
و جــاه طلب اســت. همین خصلــت به‌همراه تابو‌ســازی از 
تشــکیلات موجــب شــده تــا وی در مرکزیت باقــی بماند و 

سرنوشت این گروه را با خیانت و جنایت گره بزند.
ëë صورتحساب جنگ از کیسه دیکتاتور بغداد

فرقــه  رجوی طــی دهه 1980 تــا 1990 ماهانــه مبلغ 20 
میلیــون دینــار از رژیــم بعــث عــراق دریافــت می‌کــرد و از 
ســوی این رژیم به انواع جنگ افزارهای ســبک وسنگین از 
جمله؛ تفنگ خودکار، ، مسلســل‌های متوســط و ســنگین، 
و120   82 خمپاره‌اندازهــای  آر.پی.جــی،  موشــک‌انداز 
میلی متــری، زره پــوش، نفربر زرهــی، تانک، تفنــگ 106، 
موشــک‌های هدایت شونده و...مجهز شده بود و در جریان 
عملیات موســوم به فروغ جاویدان با بیــش از هزار خودرو 
نظامی، ‌70خودرو زرهی، 100 قبضه تفنگ 106 میلیمتری، 
‌300قبضــه انواع خمپاره انداز، 100 قبضه توپ ضد هوایی، 
80 قبضــه مسلســل ســنگین دوشــکا و 50 قبضه موشــک 
دوش پرتــاب بــه میدان آمــد و ارتش عراق نیــز تا نزدیکی 
گیلانغــرب و اســام آبــاد نیروهــای منافقیــن را همراهــی 
کردند. این درحالی بود که دستگاه‌های اطلاعاتی عراق در 
خدمــت ارتش رجوی قرار داشــته و توپخانــه دوربرد عراق 
آتش تهیه ســنگینی را روی مواضــع نیروهای خودی اجرا و 
هواپیماهای میگ 23 و میراژ اف-1 عراقی مســیر نیروهای 
رجــوی را پوشــش هوایــی می‌دادند تا  امر پیشــروی را برای 
آنــان تســهیل کنند کــه با حمله بــه پایگاه نوژه و لشــکر 28 

سنندج اقدامات خود را تکمیل کردند.
رژیــم عــراق کــه بــه نیروهــای منافقیــن امیــد زیــادی 
داشــت با ســخاوت آنان را با تانک‌های سبک و نفربرهای 
پرســرعت تجهیــز کــرده بــود تــا خــود را زودتــر بــه تهران 
برســانند. بر اثر تبلیغات رجوی و سران منافقین، بعثیان 
بــاور کــرده بودنــد کــه مــردم از آنــان اســتقبال کــرده و در 
شــهرها و روســتاها به استقبالشــان خواهند آمــد. آنان نیز 
وعــده داده بودنــد تا پیروزی خود را ظرف 33 ســاعت در 
میــدان آزادی تهران جشــن بگیرنــد. اما برخــاف انتظار 
آنــان به رغم غافلگیری نیروهای خودی، نیروهای رجوی 
که بنا بود در 4 مرداد پایان عملیات را اعلام کنند، تنها دو 
گــردان از نیروهای بدر که به‌طور اتفاقی در منطقه حضور 
داشــتند توانســتند از پیشــروی نیروهای منافقیــن در تنگه 
چهــار زبــر جلوگیری کــرده و زمینه عملیــات مرصاد را که 
طی آن شکســت ســختی به واحد‌های ارتــش رجوی وارد 
آمد شــکل دهنــد. نیروهای رجوی با کمــک نیروی هوایی 
ارتــش عــراق تلاش زیــادی را برای خــروج از تنگــه به کار 
گرفتنــد اما قــدرت برتر نیروهــای خودی اجازه ایــن کار را 
بــه آنــان نداد و نفــرات رجوی بــا برجای گذاشــتن تلفات 
ســنگین به‌صورت گروهی یا فردی به سوی کوهستان‌های 

منطقه متواری شدند.

جنگ بــه مــا تحمیل شــد امــا در اعزام بــه جبهه‌هــا تحمیلــی وجود 
نداشــت. در آن زمان بسیاری از افراد بی‌محابا در مناطق و عملیات‌ها 
حضور پیدا کردند. آنها جوانمردان رشــید و پاک سرشــتی بودند که با 
آگاهی و درک بالای خود موقعیت حســاس کشــور را تشخیص دادند 
و برای دفاع از ناموس و وطن خود ســر از پا نشناختند و جانانه دربرابر 
دشــمن ایســتادند و مبــارزه کردند. خیلــی از آنهــا در این راه شــهید یا 
جانباز شــدند. مرتضی الیاسی جانباز 70 درصد قطع نخاعی است که 
می‌گوید: »حدود ۳۲ ســال اســت که روی ویلچر هستم اما هیچ وقت 
ناشکری نکردم و همیشه ممنونم از پرستاری که وقتی در جبهه مجروح 
شدم جانم را نجات داد.« او درباره مجروحیتش و پرستاری که جانش 

را نجات داد خاطره‌ای می‌گوید که در ادامه می‌خوانید.

الیاسی  آنقدر آماده است که انگار نه انگار 32 سال از آن روز می‌گذرد، او 
می‌گوید:»درعملیات نصــر ۷ در تپه‌های میمک من جزو گروه تکاوران 
خط شکن بودم. عملیات تمام شد و ما می‌خواستیم به عقب برگردیم 
کــه یکدفعه در نزدیک‌مــان خمپاره‌ای به زمین خــورد. تمام بدنم داغ 
شــده بود و نمی‌توانســتم تــکان بخورم. بعــد از چند دقیقــه آمدم بلند 
شــوم امــا تک تیرانداز عراقی اطــراف من را گلوله باران کــرد. دیگر توان 
نداشــتم و پاهایم به زمین چســبیده بود. صدای تعدادی از همرزمانم 
را می‌شــنیدم کــه از پشــت تپه‌ای اســمم را صدا می‌زدنــد. پاهایم حس 
نداشــت اما نمی‌خواســتم دســت از تلاش بــرای نجات خــودم بردارم. 
داشــتم با دست خودم را روی زمین می‌کشــیدم که عراقی‌ها ۲ خمپاره 

دیگر زدند و بار دیگر ترکش‌های خمپاره به بدنم خورد.«
او ادامه می‌دهد: »با اینکه اوضاع منطقه خوب نبود اما دیدم دو رزمنده 
آمدند ســمتم و من را در یک پتو پیچیدند و با خودشــان به سمت بقیه 
بچه‌هــای خط بردنــد. کمی بعد به امدادگرها رســیدیم. آنهــا من را با 
همــان پتــو روی برانــکارد گذاشــتند و راه افتادند. آنها مشــغول دویدن 
در تپــه میمــک بودند که دوبــاره یک خمپاره ۱۲۰ کنار مــا به روی زمین 
اصابت کرد و هردو امدادگر همان موقع شــهید شدند و من روی زمین 
رها شدم. نمی‌دانم چقدر زمان گذشته بود که دیدم چند امدادگر دیگر 

از راه رسیدند و من را به اورژانس صحرایی بردند.«
این جانباز دفاع مقدس با اشاره به اینکه خدا خواسته بود او زنده بماند، 
می‌گوید:»آنجا با اینکه کامل به هوش نبودم اما می‌دیدم که پرســتاری 
همــه لبــاس و پوتین هایم را قیچی می‌کــرد. اوضاعم خیلی وخیم بود 
و خــون زیادی ازم رفتــه بود. یادم می‌آید مدام بهم کیســه خون وصل 
می‌کــرد و زخم‌هایم را پانســمان کــرد و من را با جیــپ آمبولانس‌های 
منطقــه‌ به ایلام فرســتاد. از آنجا با هلیکوپترهای امدادی به کرمانشــاه 
و دوبــاره از آنجا با اتوبوس‌های بدون صندلی به تهران منتقلم کردند. 
سه ماه در بیمارستان بودم که زخم‌هایم رو به بهبودی رفت و مرخص 
شــدم.« او بــا بیــان اینکه بیش از 30 ســال اســت کــه با دیگــر جانبازان 
نخاعی در آسایشگاه شهید بهشتی زندگی می‌کند و خودش را جانبازی 
فعــال می‌داند، ادامه می‌دهد:»تا پیش از کرونا ســرکار می‌رفتم و دائم 
در جامعه رفت و آمد داشتم. اما الان به احترام کادر پزشکی کشورمان 
و همین طور چون ما جانبازان باید مراقبت‌های بیشــتری در این روزها 
داشــته باشــیم مدتی اســت که فقط در مــوارد ضروری بیــرون می‌روم. 
اینها را گفتم که به اینجا برسم، من خاطرات بسیاری از برخورد خوب و 
مهربانانه مردم و پزشکان و پرستاران کشورم نسبت به خودم که جانباز 
هســتم دیــدم اما خاطره دیدارم با پرســتاری کــه در اورژانس صحرایی 
جانم را نجات داد، از بهترین خاطرات زندگی‌ام است که چطور او بین 

آن همه رزمنده من را هنوز به خاطر آورد.«
الیاسی می‌گوید: »سال ۶۹ یعنی 3 سال بعد از مجروح شدنم در جنگ 
برای معاینه و مداوا به بیمارستان نور افشار رفتم و آنجا بستری شدم. 
یک روز بعد از ظهر وقتی شــیفت پرســتاران بخش تغییــر کرد، یکی از 
پرســتار‌های آن شــیفت تا چشــمش به من افتاد، آمد نزدیک اسمم را 
کــه بالای تخت بــود خواند و با بغضــی که گلویش را گرفته بود، ســؤال 
کرد:»مــن را می‌شناســی؟« مــن هم در جواب گفتــم: نــه، او ادامه داد: 
»من همان کســی هســتم که وقتــی در عملیات نصر 7 مجروح شــدی 
لبــاس و پوتین‌هایت را قیچی کردم تــا ترکش‌ها را از تنت بیرون بیاورم 
و زخــم هایــت را پانســمان کنــم. دقیقاً یادم مانــده که وقتــی آن روز تو 
را بــه اورژانــس صحرایی آوردنــد، غرق در خون بــودی. امیدی به زنده 
ماندنت نبود. چهره معصومی داشــتی. با دیدن تو، اشک‌هایم سرازیر 
شد. ترکش‌های زیادی در بدنت بود. با اینکه شواهد نشان می‌داد چند 
ســاعت بیشــتر زنده نخواهی ماند، من دو کیســه خون به تو زدم. چند 

ترکــش از بدنــت خارج و زخم‌هایت را پانســمان کــردم. هنگامی که تو 
را به بیمارســتان ایلام می‌فرســتادم، بار دیگر ۲ کیسه خون به تو تزریق 
کردم. امروز وقتی اســمت را دیدم، چهره معصوم و غرق در خونت را 
به خاطر آوردم.« من هم اشک هایم جاری شد و برایم ارزشمند بود که 
پرســتاران چهره رزمنده‌ها و افرادی را که برای جان شــان تلاش کردند 
در خاطــر دارند. بعــد از آن دیدار تا مدت‌ها از حــال هم باخبر بودیم و 

خاطرات روزهای جنگ را باهم مرور می‌کردیم.
این جانباز در ادامه خواسته‌ای از مردم دارد و می‌گوید:»بیایید بار دیگر 
بــا همیــاری هم کرونا را هم شکســت دهیــم.در خانه بمانیــد و از وقت 
بهترین استفاده را کنید و کتاب‌های نخوانده‌تان را بخوانید و فیلم‌هایی 
که دوست دارید ببینید.... و برای سلامتی همه بخصوص کادر پزشکی 
کشور دعا کنیم.« ۸ سـال دفـاع مقدس بخشـی از تـاریـخ کشور ما است 
که نقـش مهمی در روحیات و فرهنگ جـامعـه مـا داشتـه و آثار با‌ارزش 
و معنوی را بر جای گذاشــته اســـت که نشــانگر روزهای پر فراز و نشیب 
و تلــخ و شــیرین حماســه آفرینان اســت. جنــگ تحمیلی عــراق علیه 
ایــران، با تمام ویرانگری‌هایــش اما درس‌ها و فرهنگ‌های خوبی بر جا 
گذاشــت.امیدوارم خیلی زود به فرهنگ و دســتاوردهایی که از بیماری 

کرونا در این روزها دست می‌یابیم، یاد کنیم.

 اسماعیل علوی 
دبیر گروه پایداری

بعید می‌دانم از جمله نویسندگان ماندگارجهان باشد

رژیم عراق که به نیروهای منافقین 
امید زیادی داشت با سخاوت آنان 
را با تانک‌های سبک و نفربرهای 
پرسرعت تجهیز کرده بود تا خود 
را زودتر به تهران برسانند. بر اثر 

تبلیغات رجوی و سران منافقین، 
بعثیان باور کرده بودند که مردم 
از آنان استقبال کرده و در شهرها 
و روستاها به استقبالشان خواهند 
آمد. آنان نیز وعده داده بودند تا 
پیروزی خود را ظرف 33 ساعت 

در میدان آزادی تهران جشن 
بگیرند. اما برخلاف انتظار آنان به 
رغم غافلگیری نیروهای خودی، 

نیروهای رجوی که بنا بود در 4 
مرداد پایان عملیات را اعلام 

کنند، تنها دو گردان از نیروهای 
بدر که به‌طور اتفاقی در منطقه 

حضور داشتند توانستند از پیشروی 
نیروهای منافقین در تنگه چهار زبر 

جلوگیری کرده و زمینه عملیات 
مرصاد را که طی آن شکست 

سختی به واحد‌های ارتش رجوی 
وارد آمد شکل دهند
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همه ساله در سالروز عملیات مرصاد، در پی تحرک نظامی منافقین با عنوان»فروغ 
جاویــدان« این ســؤال تاریخــی تکرار می‌شــود که چگونــه ممکن اســت جمعی 
بازیچه هوس‌های هیجانی یک نفر شــده و جان خود را بهای آن قرار دهند؟! حال 
آنکه منطــق جنگ درعرصــه واقعیت‌هــا رخ نمــوده و نیروی ضعیف در شــرایط 

متعارف هرگز نخواهد توانســت بر نیرویی قوی تر از خود پیروز شــود. چه رســد به 
آنکــه حریــف، از روحیــه و ابتکارعمل برتــر به دلیــل حقانیت دفاع ســرزمینی نیز 
برخوردار باشــد. با درکی اســتراتژیک از پیامدهای این اقدام نسنجیده می‌توان به 
این نتیجه رســید که مسعود رجوی با  توهم پیروزی درعمق بیش از ‌600کیلومتری، 
آن هم ظرف 48 ســاعت، گروه خود را به مثابه نیروهای یک بارمصرف به مســلخ 
کشانده و جنگ سرنوشت را رقم زد. چرا که جمع حداکثر 5 هزار نفره‌ای که اغلب 

آنان را زنان و مردانی تشــکیل می‌دادند که تجربه جنگی نداشــته و توده‌وار ارتشی 
وصلــه پینه‌ای را به وجــود آورده بودند، هرگز قادر به اجــرای عملیاتی که لازمه آن 
تداوم زنجیره‌ای در چندین مرحله تا دســتیابی به هــدف و تأمین آن بود، نبودند و 
به نحو آشــکاری جنگ کلاســیک را با شورش شهری اشــتباه گرفته بودند. این بود 
که گروه رجوی در نتیجه این عملیات ضربه نهایی را دریافت کرد و دیگر نتوانست 

درعرصه عملیاتی ولو محدود و ایذایی خودنمایی کند.‌


